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 دقیقه  80مدت امتحان:  1403خردادماه تاریخ امتحان:  ساعت شروع:  3، زبان قرآن عربی :درس ساز نهاییآزمون شبیه

 صفحه  9تعداد صفحات:  دورۀ متوسطه  دوازدهمپایۀ  ادبیات و علوم انسانی رشته:  نام و نام خانوادگی:

 گروه آموزشی ماز                                                                                                              نهاییامتحان ساز  شبیه  آزمون

 نمره  نامه پاسخ ردیف

 شو:  مصحح  1
 (۰/ 25) امید دارید(                  (۰/ 25) تعقیب کردندج(               (۰/ 25) نورانی کن ب(               (۰/ 25) گفته شودالف( 

 نقشۀ نهایی:  
 برای نوشتن ترجمۀ کلمات به این نکات خوب دقت کن:

 مفرد، مثنّی و جمع باید درست انجام بشه.   ۀحواست به تعداد باشه! ترجم -1
 ش رو در نظر بگیر!کلمۀ مدّ نظر فعل بود، حتماً زمان و صیغه  هاگ -2

1 

 مصحح شو:   2
 (۲۵/۰)( )کشتن لقَ ت   ≠( ن)محافظت کرد ظحِف  ب(                     (۲۵/۰) )برگزید( انِتَخَبَ  =الف( اِختارَ 

 : نقشۀ نهایی 
 های مختلفی مطرح بشه: این سؤال ممکنه به سبک 

 متضاد بنویسین.خوان که یک جفت مترادف و یک جفت شه و از شما می تعدادی کلمه داده می  •
 خوان توی کلمات اون متن، یک جفت مترادف و یک جفت متضاد رو پیدا کنین. دن و مییک متن کوتاه می   •
 خوان برای یکی مترادف و برای اون یکی متضاد بنویسین. )از حفظ!( دن و از شما میدو کلمه به شما می  •

 تر:بررسی دقیق 
 ؟ ه! یعنی چدمثل هم باش دقت کن که نوع کلمات مترادف و متضاد باید

و »صعََدَ: بالا رفت« و »صعود: بالا   دکنطراح از همین ترفند استفاده می بیشتر اوقات. دهم باید فعل باشطرف دیگر نویسی،  یک طرف فعل می رگیعنی ا
 ! د مترادف باشن   د نن ا تو نمی   است و   مصدر دیگری  چون نوع این دو کلمه مثل هم نیست و یکی فعل و    ، گیرد که نادرست است عنوان مترادف در نظر می ا به رفتن« ر 

 ! دهای ریز هم دقت کن! مثلاً »بالا رفتن« و »بالا بردن« مترادف نیستنعلاوه بر این به تفاوت

5/۰ 

 مصحح شو:   3
 (2۵/۰) قامَةالإ( ج

 ترجمۀ موارد: 
 نهال د(                ماندنج(               کاشتنب(                   گردوالف( 

25/۰ 

 مصحح شو:   4
 )زشت یافت( (۰/ 5) الف

 ب( زشتی را ایجاد کرد. 

5/۰ 

 مصحح شو:   5
 ( ۰/ 2۵) طنان الأب(                    (2۵/۰) رمالِ الف( 

 نقشۀ نهایی:  
سؤال کلً  این  دل  روعزیز  می  ی  مکسّر  جمع  نیای جمع  چرخهمحور  فکها!  خواسته،  مفرد  اگه  یا  بنویسی  مفردشو    ر سالم  و  نوشتن  سالم  کنی جمع 

 ری!خواستن! به فنا می 

5/۰ 

 مصحح شو:   6
 (۰/ 25فروتن اند. )(؛ همانان که در نمازشان ۰/ 25) ( به راستی که مؤمنان رستگار شده اندالف
 (۰/ 25) کارَد.(، برنج می۰/ 25) گویا کشاورز در کشتزار (ب
 ( ۰/ 25)  .دآورَمی به خرید دینامیت روی ن ( ۰/ 25) رئیسیهیچ   (ج
 (۰/ 25) .ویران شدای دردناک  به گونه( ۰/ 25) و بر روی سر برادر کوچکترش( ۰/ 25) آزمایشگاه منفجر شدمتأسفانه  (د
 ( ۰/ 25) .تصحیح کند حقیقتاًتا اشتباهش را  ( ۰/ 25) های طلایی، بخشیددادن جایزه  (۰/ 25) راینوبل ثروت خود را ب (ه
 (۰/ 25به تنهایی اقدام کرد. ) (۰/ 25) کارگاهها کارخانه و ه( د۰/ 25) مهندس به ساختِ و(
 : کردترجمه  توانصورت می  به دو  را این عبارت  راهنمای مصحح: ز(

7 
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 یا (۰/ 25)  ؟مگر پس از ده سال( ۰/ 25)  دهندبرخی از درختان میوه نمی ( ۰/ 25)  دانید کهآیا نمی .1 
 (۰/ 25) ؟دهند( فقط پس از ده سال میوه می۰/ 25( برخی از درختان )۰/ 25دانید که ) آیا نمی .2

 (۰/ 25فرا خواند. ) ای( مردی تو را به سفرۀ مهمانی ۰/ 25که ) ه است( به من ]خبر[ رسید۰/ 25ح( ای پسر حنیف )
 (۰/ 25( یاری کند. )۰/ 25)ها و انجام تکالیف ( مرا در درس ۰/ 25خواهم که )ط( از خدا می 

 ( ۰/ 25هایی دارند. ) ( نام ۰/ 25براساس کارهایشان ) ها(  )انسان ( و مردها  ۰/ 25دهد ) خوبی انجام می ( آن را به ۰/ 25ی( ارزش هر انسانی به آن چیزی است که ) 
 تر:بررسی دقیق 

 :د حواست به نکات زیر باش، باید دنهخوامی  تو یی که به هر سبکی »ترجمه« از هابرای پاسخ به سؤال
 نی( ادقیق و عمیق بخو  انستن معنای کلمات )باید کتاب و واژگانش ر اد (1
 ( . شوند صورت جمع ترجمه می توجه به کلمات مفرد، مثنّی و جمع و درست ترجمه کردنشان از نظر تعداد )حواست باشد مثنّی و جمعِ عربی، در فارسی به  (2
 ( )کتابهُُ: کتابش( ودحتماً باید در ترجمه لحاظ بش  دضمیر دارای کلمه رتوجه به ضمایر )اگ (3
 ها و ضمایرها و صیغه توجه به انواع فعل (4
 : داین مورد باید حواست به سه چیز باش در تکنیک ترجمۀ فعل که  (5

 الف( معنای مصدری فعل )رفتن، گفتن، نوشتن و ...( 
 ب( زمان فعل 

 فعل  ۀج( صیغ

 یم! اهآوردبرایت ندی،  اکه تا الان خو اهایی رجدول زیر انواع زمان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه مثال  فارسی  ه  ترجم عربی ساختار   زمان فعل 

 ماضی

 رفتم  ذَهَب ت   ماضی ساده مثبت  فعل ماضی 
 ننوشتی  ما کَتَب تَ  ماضی ساده منفی  ما + فعل ماضی 
ضَر تِ  ماضی نقلی مثبت  قَد  + ماضی   ای آورده قَد  أَح 

 لََ  + مضارع مجزوم 
 ماضی ساده منفی 
 ماضی نقلی منفی 

 لََ  ت  ؤکَِ دي 
 نکردی تأکید  

 ای تأکید نکرده

 کانَ + مضارع
 ماضی استمراری

 کردندجستجو می  کانوا یبَحَثونَ 

 کردکودکی را دیدم که بازی می یلَعَب  طِفلاً    رأَیَت   وصفیه(  ه  ماضی ... مضارع )در جمل

 کردی کاش سفر می  سافَرتَ   لیَتَكَ  لیَ تَ / لعََلَّ + ماضی 
( + ماضی   کانَ + )قَد 

 ماضی بعید
( تَ رکَت م  ترک کرده بودید  ک نت م )قَد 

 )بازی کرد(  بازی کرده بودکودکی را دیدم که   لعَِبَ رأَیَت  طِفلاً  وصفیه(  ه  ماضی ... ماضی )در جمل

 کاش سفر کرده بودی  سافَرتَ   لیَتَكَ  لیَ تَ / لعََلَّ + ماضی 
 الفعل:    ِ   عین

 ق رئَِ  ماضی مجهول  الفعل:        حروف متحرک قبل عین
 ت  ع لِ مَ 

 خوانده شد
 یاد گرفته شد

مضارع 
 اخباری

 نشینند می یََلِسونَ  مضارع ساده مثبت )اخباری(  فعل مضارع 

 دهیدانجام نمی لا تفَعَلونَ  مضارع ساده منفی )اخباری(  لا + فعل مضارع 

 شکند )اخباری( گاهی می قَد  ی کَسِ ر   گاهی/شاید + مضارع قَد  + مضارع )اخباری یا التزامی(
 شاید بشکند )التزامی( 

 الفعل:    َ    عین
 حرف مضارعة )حرف اول(:       

 ی ض رَب   مضارع مجهول 
 ی  عَلَّم  

 شود زده می
 شود یاد داده می

 فعل مضارع با تغییرات )ثلاثی مجرد(  امر
 وزن خاص )ثلاثی مزید( 

ت با  امر  ا ک 
 تَ عَلَّم  

 بنویسید 
 یاد بگیر 

 نگاه نکنید لا تنَظ روا نهی لا + مضارع مجزوم  نهی

مضارع 
 التزامی

 نباید ذکر کنند لا یَذ ک را  نباید + مضارع التزامی  های غایب و متکلم مضارع مجزوم لا نهی + صیغه

 باید دوری کنیم لنَِتَجَنَّب   التزامیباید + مضارع   های غایب و متکلم مضارع مجزوم ل ِ امر + صیغه

 فعل شرط )مضارع یا ماضی( 

 مضارع التزامی

 ینَجَح    یََتَهِد    مَن  
 نَجَحَ   اِجتَهَدَ مَن   

 شود، موفق میتلاش کند هرکس  

 شاید سپاسگزاری کنم لعََلَّني أَشک ر   لیَ تَ / لعََلَّ + مضارع 
 آموزی را دوست دارم که درس بخوانددانش یَدر س  تلِمیذاً    أ حِب   وصفیه(  ه  مضارع ... مضارع )در جمل

 تا آشکار کنند لیِ بَیِ نوا  أَن( + مضارع  –کَي    –لِکَي   –ل ِ   –حروف ناصبه )حَت ی  

رجِ   مستقبل مثبت  سَ   / سَوفَ + مضارع  مستقبل   خارج خواهیم کرد  سَن خ 
 باز نخواهید گشت  تَرجِعنَ لَن    مستقبل منفی  لَن  + مضارع 
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 :( ترجمۀ صحیح حروف مشبّهه بالفعل، »لا« نفی جنس6

 : ترجمۀ صحیح حروف مشبّهه بالفعل و »لا« نفی جنس 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :( ترجمۀ صحیح حال7

 :ترجمۀ انواع حال  
 ترجمۀ حال 

 حال از نوع یک اسم 

 گیریم. در هر صورت مهم است که حال به صورت صفت ترجمه نشود. کنیم. اگر لازم بود از عبارت »که، در حالی که« کمک میحال را به صورت قید حالت ترجمه می

لامیذُ مِنَ المَلعَبِ ضاحِکینَ«: دانش  گردند.ورزشگاه، خندان / با خنده / خنده کنان بازمیآموزان از مثال: »یَرجعُ التَّ

 شود.حال )مفرد، مثنی، جمع(، همواره مفرد ترجمه می :1نکته 

لامیذَ مُبتَسِمینَ«: دانش  آموزان را خندان دیدم. مثال: »رَأیتُ التَّ

 اگر دو کلمه قبل از حال، قابلیت صاحب حال بودن را داشتند... :2نکته 

مُّ طفلَها جائِعاً«: مادر کودکش را در حالی که گرسنه بود، شیر داد.  مثال: »أَرضَعَتِ  ُ  الْأ

 کند.توانیم بفهمیم که حالت »طفل« را بیان میبالا ممکن است شک کنیم که »جائعاً« حالِ »الْمّ« هست یا »طفل«. با توجه به اینکه حال مذکر آمده می ۀدر جمل

لامیذَ نادِمینَ«: استاد دانشمثال: »خاطَبَ الُْستاذُ    آموزان را در حالی که پشیمان بودند مورد خطاب قرار داد.التَّ

 شود که حالِ »التلامیذ« است.بالا چون »نادمین« جمع است، مشخص می ۀدر جمل

 :حالیه ۀجمل

 گذارد.کنیم. باید دقت داشت که مانند جملۀ وصفیه، زمان جملۀ اصلی روی جملۀ حالیه اثر میجملۀ حالیه را با عبارت »در حالی که« ترجمه می

 

 

 

 

 

 

 »و« غلط است. صورت ترجمۀ واو حالیه به  :3نکته 

 منه محذوف:ترجمۀ صحیح اسلوب استثنا با مستثنی( 8

 توان ترجمه کرد:این اسلوب را به دو شکل می 
 مطابق با عبارت عربی -1

 »ما فازَ إلّّ الصّادقُ«: پیروز نشد مگر )به جز( راستگو. مثال:
 صورت مثبت و همراه با »فقط، تنها« به -2

 »ما فازَ إلّّ الصّادقُ«: فقط )تنها( راستگو پیروز شد. مثال:
 آید. دقت کنید که در حالت دوم ترجمه، کلمه »فقط، تنها« پشت کلمۀ بعد »إلّّ« می  :هنکت

 ترجمه کلمه
 قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان، بدون شک »إِنَّ«
 که »أَنَّ«
 زیرا، برای اینکه  »لِ أَنَّ« 
 گویی، مانند »کَأَنَّ« 

 کاش، ای کاش »لیَ تَ، یا لیَ تَ« 
  ولی، ام ا کِنَّ« »ل  

 شاید، امید است  »لَعَلَّ« 
 هیچ ... نیست »لا« نفی جنس

 

 نتیجه حالیه ۀزمان فعل جمل اصلی  ۀزمان جمل

 شودحالیه به صورت ماضی بعید یا ماضی ساده ترجمه می ۀجمل ماضی  ماضی 

لمیذُ وَ هُوَ کَتَبَ تَمارینَهُ: دانش  هایش را نوشته بود«آموز آمد در حالی که تمرین »جاءَ التِّ

 شود حالیه به صورت ماضی استمراری ترجمه می ۀجمل مضارع ماضی 
 شدند«دینِ اللّه: مردم را دیدم در حالی که به دین خدا وارد می  ي»رَأیتُ النّاس وَ هُم یَدخُلون ف

 شودحالیه به صورت مضارع اخباری ترجمه می ۀجمل مضارع مضارع

 «آید.از آن خوشم میبینم در حالی که وَ هُوَ یُعجِبُني: فیلم را می فِلمَ الشاهِدُ »أُ 
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 : صحیح مفعول مطلقترجمۀ ( 9

 ترجمۀ مفعول مطلق: 
 شود!آید، هیچگاه خودش ترجمه نمیعنوان مفعول مطلق میمصدری که به  بسیار مهم: ۀنکت

 شوند. جای مصدر ترجمه می شود. یعنی این قیدها به گمان، حتماً، یقیناً و ...« ترجمه می شک، حقیقتاً، بی مفعول مطلق تأکیدی: با قیدهایی مانند »بی   -1
 »اِصْبِرْ عَلَی المَشاکِلِ صَبْراً«: بر مشکلت حتماً صبر کن.  مثال:

 شه! یعنی: گمان، حتماً، یقیناً و ...« قبل از فعلِ جمله میان! ابتدای جمله نذاری که اوضاع بیریخت می شک، حقیقتاً، بی کلمات »بی  نکتۀ ریز:
 اً صبر کن. )درست(       حتماً بر مشکلت صبر کن. )غلط( »اِصْبِرْ عَلَی المَشاکِلِ صَبْراً«: بر مشکلت حتم

 شود. صورت قید ترجمه می شود و صفت آن بهمفعول مطلق نوعی که صفت دارد: مصدر ترجمه نمی -2
 کند.»تَجتَهِدُ الُأمُّ في تَربیةِ أَولّدِها اِجتِهاداً بالِغاً«: مادر در تربیت فرزندانش بسیار تلش می  مثال:

 شود. جای مصدر کلمات »همانند، همچون، مثل، مانند + مضاف الیه« ترجمه میل مطلق نوعی که مضاف الیه دارد: بهمفعو -3
 کند. »یَعیشُ البَخیلُ في الدّنیا عیشَ الفُقَراء«: بخیل در دنیا همچون فقیران زندگی می  مثال:

 را با کلمات مشابه اشتباه نکنید.  دقت کنید که مفعول مطلق، مصدرِ فعل مذکور در جمله است. آن نکته:
 باخبر کرده است )مفعول مطلق(.   به طور عجیبیعَجیباً«: قرآن ما را دربارۀ دریا  إخباراً »أَخْبَرَنا القُرآنُ عَن البَحرِ  
 عجیبی را داده است )مفعول(. خبرهایدریا  ۀ «: قرآن به ما دربار ةً عَجیبَ  أَخباراً »أَخْبَرَنا القُرآنُ عَن البَحرِ  

 مصحح شو:   7

 ( ۰/ 25) ناراحت کنند.نباید  (2/ ) (۰/ 25) ورزندشتاب می  ( 1) (الف

 (۰/ 25) ه بود دعوت کرد(  2) /  (۰/ 25) ه بوددفاع کرد( 1) (ب

1 

 مصحح شو:   8

 ( ۰/ 25)« 2گزینۀ »(              ب(  ۰/ 25)« 2گزینۀ »( الف

 تر:بررسی دقیق 

 ال: نادانان« هّالف( »الجُ 

 )نقلی( منفی«  »لمَ + مضارع: ماضی ساده« داریم نه  : چرا)ساکن( نشده؛ پس »لِمَ )یَسمحُ( مجزوم  چون انتهای فعل( ب

5/۰ 

 مصحح شو:   9

 (۰/ 25) بازی کردید د(              ( ۰/ 25) بازی کنیدج(     (۰/ 25) بازی خواهند کردب(           (۰/ 25)  بازی نکردی الف(

 ( ۰/ 25) شود موفق می ح(        (   ۰/ 25) شوندمی موفق ن ز(               (۰/ 25) نشویدموفق و(        (۰/ 25)   شویدموفق می هـ( 

 نقشۀ نهایی:  
 حل میشه! 6« سؤال  های فعلترجمۀ زمان این سؤال هم کاملً با نکات »بیست شو 

2 

 مصحح شو:   1۰

 ( 25/0) ، لبخند زنان، با لبخند(25/0)  ج( بازیکنان           (25/0) ؤدَّبونم  ال  ( ب          (0/ 25)  خَر بِةَم  ال  الف( 
 تر:بررسی دقیق 

 بگردیم. توجه داشته باشید که »اسم فاعل« و »اسم مفعول« هیچ ربطی به نقش »فاعل« و »مفعول« ندارند!   ی برای پاسخ به این سؤال، ما فقط باید به دنبال وزن خاص (  1
کار رفته باشند، اما »فاعل« و »مفعول« بر اساس جایگاه در جمله  شوند و لزومی ندارد حتماً در جمله به »اسم فاعل« و »اسم مفعول« بر اساس وزن پیدا می

 شوند. تعیین می
 کند.جدول زیر در یافتن اسامی با وزن خاص به شما کمک می

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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 ای که وزن خاص دارند!جدول اسامی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برای ترجمۀ اسم تفضیل باید به نمودار زیر توجه کنیم:( 2

 نمودار ترجمۀ اسم تفضیل!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شود. غفّار: بسیار بخشنده دقت کنید که اگر اسم مبالغه، بر کثرت صفت دلّلت کند، با قید »بسیار« ترجمه می

 مصحح شو:   11

 ( 25/0)  راضیة   هيَ   و(           (25/0) مَن ه (  (       ۰/ 25)د( تأکیدی         (0/ 25) استمراراً ج(     (25/0)رعون ام ز ال  ب(    ( 0/ 25) بعَضَ الف( 

 نقشۀ نهایی:  
 حل میشه! 12این سؤال کاملً با نکات »بیست شو« سؤال 

5/1 

 

ترجمه اسم تفضیل

(رترب)به صورت صفت تفضیلی 

:بیاید« ن  مِ »، حرف«خَیر  و شَر  »یا « أفَ  عَل»جایی که بعد از . ۱

علی از برادرش داناتر است: عَلي  أَعلَم  مِن أَخیه

از آن بهتر استاین : كَ هذا خَیر   مِن  ذل

:بیاید« ف  ع لی  »بر وزن جایی که اسم تفضیل. 2

خواهر کوچکتر: اَلأ  خت الص غ ری  

(  نبرتری)به صورت صفت عالی 

:بیاید(الیهمضاف)، اسم«خَیر  و شَر  »یا « أفَ  عَل»جایی که بعد از 

علی داناترین مردم است: عَليٌّ أَعلَم  الن اسِ 

علی بهترین مردم است: عَليٌّ خَیر   ال بَشَرِ 

 وزن نوع

 اسم تفضیل

 (« أفَاعِل»: ع)جم «ف  ع لی  » – «أفَ عی  » – «أفََل  » – «أفَ  عَل»
بََ، أفَ ضَل«  «  –مانند: »أَک   ، د ن یا« / »أرَاذِل، أَکابِر«»ص غ ری   –« ، أغَ لی  »أَع لی   –»أقََل ، أَحَب 

 شَر  )در صورتی که معنای »بهتر، بهترین« یا »بدتر، بدترین« بدهند( –خَیر  
ری    « کلمات »آخَر، أ خ 

 اسم مکان

عِل» – «مَف عَل» عَلَة» – «مَف   («مَفاعِل»: ع)جم «مَف 
رقِ«  –مانند: »مَط بَخ«   »مَز رَعَة« / »مَطابِخ، مَشارقِ، مَزارعِ«  –»مَش 

 هم باید معنای »مکان« داشته باشند و هم بر یکی از سه وزن بالا باشند
ئَلَة« اسم مکان نیستند   در نتیجه »بَ ی ت« و »مَس 

 (»فاعي«: »ف عاة«جمعِ  -« ف  عَلاء –ف  ع ال  –»فَ عَلَة :  »فاعِل«عِ )جمفاعي   -م   ...   ِ   –فاعِل  اسم فاعل
تَک بَ«  -مانند: »عامِل، کافِر، عالِ م، ناهي«  اة« / »م عَلِ م، م ب صِر، م س   »عَمَلَة، ک ف ار، ع لَماء، نه 

 : مَفاعیل(  »مفعول«عِ م   ...   َ  )جم –مَفعول  اسم مفعول
هور، مَع روف، مَ ح صول«  تَرمَ« / »مَ حاصیل، مَعاریف، مَشاهیر« –مانند: »مَش  کَم، م  ح   »م نَظَّم، م  ح 

 اسم مبالغه
 « فَ ع الَة» – «فَ ع ال»
مَة«  ق، عَلا   »نَظ ارَة، فَ ت احَة« –»قَص اب، خَب از«  –مانند: »خَلا 

 ابزار  –شغل  –دارای سه معنا: بسیاری صفت 
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 مصحح شو:   12
 ( 25/0) حرف جر  ، مجرور به (25/0) ، مضاف الیه (0/ 25) خبَ کان(، 0/ 25) کان   اسمالف( 
 (0/ 25) خبَ لیَتَ ، (25/0) اسم لیَتَ ج(                         (25/0) مفعول(، 25/0) نائب فاعلب( 

 تر:بررسی دقیق 
 بسیار مهم در تعیین محل اعرابی: ۀنکت( 1

 در زبان عربی هر کلمه، یک نقش دارد و هر نقش، برای یک کلمه است. 
 تواند هم »مبتدا« و هم »فاعل« باشد. »خبر« یا »مبتدا« بدانیم و از طرفی یک کلمه نمیتوان دو کلمه را با هم نمی

 ( مبتدا و خبر مختص جملۀ اسمیه است.2
 ای فعل نداشته باشیم، قطعاً فاعل و مفعول در آن جمله وجود ندارد.( فاعل و مفعول وابسته به فعل هستند. اگر در جمله3
 الیه و جارومجرور مشترک بین جملۀ اسمیه و فعلیه هستند. های صفت، مضاف( نقش4

 آشنا باشیم: اعرابلازم است با انواع  

 

 

 

 

 :)مرفوع( »اَلمَحَلّ الإِعرابیّ« دقت کنید  هابه توضیح نقش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مُ یَکتُبُ : 1مثال  بّورَةِ:  المُعَلِّ هرُ عَلَی السَّ                                                 نویسد: روزگار دو روز است؛ روزی به سودت و روزی به ضررت.عَلَیكَ: معلم روی تخته می؛ یَومٌ لَكَ وَ یَومٌ یَومانِ  اَلدَّ

                    فاعل و مرفوع                      مبتدا و مرفوع    خبر و مرفوع                              
لَةٌ کُتِبَتأ : 2مثال  بَ  جُمأ وحِ: إِنَّ الکِذأ هُ؛ لا سوءَ شَرٌّ عَلَی اللَّ بِ: أَسوَأُ کُلُّ کِذأ  ای بدتر از دروغ نیست. ؛ هیچ بدیاش بدی استای روی تخته نوشته شد: همانا دروغ همهجمله مِنَ الأ

 نَّ و مرفوع           خبر لا نفی جنس و مرفوع نائب فاعل و مرفوع                                    خبر إِ                           

 تر از اخلاق نیکو نیست. أَثقَلَ في المیزانِ مِنَ الخُلُقِ الحَسَنِ: چیزی در ترازوی اعمال سنگین شَيءٌ لَیسَ  :3مثال 
 اسم فعل ناقصه و مرفوع                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 توضیح  )محلّ اعرابی( نقش اعراب

 مرفوع 

 .دهیمآید و در مورد آن خبر میاسمی که ابتدای جمله می - مبتدا

 . کندکامل می ییدهد و جمله را به لحاظ معناای که در مورد مبتدا خبر میکلمه - خبر 
 . )بلافاصله یا با فاصله( آید/ بعد از مبتدا می  فعل  –دو نوع دارد: اسم  -

 .آیداست و همواره بعد از فعل می  یا دارندۀ حالت فعل ۀدهندانجاماسمی که  - فاعل 
 .آیدمی معلوم در پاسخ به سؤال »چه کسی؟« و »چه چیزی؟« از فعل -

 نائب فاعل 
 . همان فاعل برای فعلِ مجهول است از لحاظ ظاهر دقیقاً  -
 .جمله معلوم بوده است به لحاظ معنایی مفعولِ  -
 .آیددر پاسخ به سؤال »چه کسی؟« و »چه چیزی؟« از فعل مجهول می -

 اسم افعال ناقصه

 .شودپس اگر فعل ناقصه را برداریم، مبتدا می است آمده بر سر آن ای که در اصل مبتدا بوده و الان فعل ناقصهکلمه -
 یعنی:  ت )در بیشتر موارد(مانند پیدا کردن فاعل برای فعل معلوم اس روش پیدا کردن آن، دقیقاً  -
 آید. همواره بعد از فعل ناقصه می -
 یک اسم مرفوع است. -
 .آیدمی  ناقصه در پاسخ به سؤال »چه کسی؟« و »چه چیزی؟« از فعل -

 .ن خبر برای اسمِ حرف مشبهة بالفعل استو الا ای که در اصل خبر برای مبتدا بوده استکلمه - هة بالفعلخبر حروف مشبّ 
 فعل  –دو نوع دارد: اسم  -

 خبر لا نفی جنس 
 . دهدفاصله( و در مورد آن خبر می)با فاصله یا بی آیدای که بعد از اسم لا میکلمه -
 .شودبرخی اوقات حذف می -
 . آیدو مجرور می و مجرور؛ البته غالباً به صورت جارّ  جارّ  –فعل  –سه حالت دارد: اسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 اسمی که این علامت را دارد مثال علامت  نوع اعراب 

ــ» رَفْع  ُـ ــ، ــ ٌـ  مرفوع  نَ ونِ / مُؤمِنــا/ مُؤمِنٌ / مُؤمِنــ اَلمُؤمِنُ  نَ« ونِ، ا، ــ

ــ» نَصْب  َـ ــ، ــ ًـ  َـــ  منصوب نَ یـنِ / مُؤمِنــیـاَلمُؤمِنَ / مُؤمِناً / مُؤمِنَــ نَ«ینِ، ــیـ، 

ــ» جَرّ  ِـ ــ، ــ ٍـ ـــ َـ  مجرور  نَ یـنِ / مُؤمِنــیـاَلمُؤمِنِ / مُؤمِنٍ / مُؤمِنَــ نَ«ینِ، ـــی، 
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 (: نصوب)م الإِعرابیّ« دقت کنید »اَلمَحَلّ  هانقش ه توضیح  ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لّابُ  مثال: مُ الطُّ مِ مُهِمّةٌ جِدّاً؛ لا  قُدرَةَ وَ هُم یَعلَمونَ أَنَّ  عالِمینَ کَثیرَةً یَصیرُونَ  دُروساً عِندَما یَتَعَلَّ رَ الــتَعَلُّ جَهلِ  فَقأ  أَشَدُّ مِنَ الأ
 اسم لا نفی جنس و منصوب      مفعول و منصوب                       خبر فعل ناقصه و منصوب                         اسم أَنَّ و منصوب                                                                                

 دانند قدرت یادگیری واقعاً مهم است؛ هیچ فقری بدتر از نادانی نیست. شوند در حالی که میعالم و دانا میگیرند آموزان دروس زیادی را یاد میکه دانشهنگامی
لامیذِ  مثال: مُ أَوراقَ التَّ حَ الـمُعَلِّ  هُم ناجِحونَ أَنَّ أَکثَرَ  وَ هُوَ یَعلَمُ  فَرِحاً صَحَّ

 حال از نوع اسم    جمله حالیه                                                                         

 شوند.دانست که بیشترشان قبول میآموزان را تصحیح کرد در حالی که میهای دانشمعلم با شادی برگه
کُتُبِ إِلّا  مثال:  ها را خواندم به جز کتاب تاریخ. التّاریخِ: همۀ کتب کِتابَ قَرَأتُ جَمیعَ الأ

 مستثنی                                                                

غنیاءِ: شخص بخیل در آخرت همانند ثروتمندان محاسبه می مُحاسَبَةَ یُحاسَبُ البَخیلُ في الآخِرَةِ مثال:  َ  شود.الْأ
 )نوعی(  مفعول مطلق                                       

لامیذُ في دُروسِهِم  مثال:  کنند.هایشان حتماً تلاش میآموزان در درس: دانشاِجتِهاداً یَجتَهِدُ التَّ
 )تأکیدی( مفعول مطلق                                                                           

 بنابراین داخل جدول نیامده است. به نکات آن دقت کنید: ، کتاب دربارۀ اعراب منادی صحبت نکرده
 شود.کلمه یک محل اعرابی )نقش( محسوب میآید. این زنیم و معمولًا پس از »یا« میاسمی که آن را صدا می منادی:

تُها« به1 ها« و »أَیَّ تُها« بیاوریم. به »أَیُّ ها« و برای مؤنّث »أَیَّ  شود. همراه اسم بعدشان، گروه منادایی گفته می( اگر »ال« داشته باشد، باید قبل از آن برای مذکّر »أَیُّ
َولادُ »یا  هَا الْأ لمیذاتُ أَیَّ »یا  –« )ای فرزندان( أَیُّ  آموزان( « )ای دانشتُهَا التِّ

 گروه منادایی                                                           گروه منادایی          

 آید. ( اگر »ال« نداشته باشد، حرف »یا« بدون فاصله بر سر آن می2
 آموز( « )ای دانشتلِمیذ  »یا  –« )ای علی( عَلي  »یا 
 منادی                                         منادی        

« مشدد مفتوح بیاوریم.توانیم به( فقط در مورد کلمۀ »الله« می3  جای »یا«، در انتهای آن »مَّ
«: ای خدا، خدایا  »یا اَلُله = اَللّهُمَّ

 مفهوم جمله، منادی را تشخیص دهیم.شود و باید با توجه به قرائن و ( گاهی حرف ندا در جمله حذف می4
نیا حَسَنَةً ...رَبَّ        ﴿  پروردگارا، )ای پروردگار ما( در دنیا به ما نیکی بده.  :﴾نا آتنِا في الد 

 منادی   
 ماند. شود و یک کسره از آن به یادگار در آخر کلمه می« متکلّم وحده حذف میي ( گاهی در منادی ضمیر »5

«:»یا رَبّ  = یا    ای پروردگارم  رَبِ 
 آموزمای دانش »یا تلِمیذي = یا تلِمیذِ«: 

 (: جرور)م »اَلمَحَلّ الإِعرابیّ« دقت کنید  هانقش به توضیح   
 
 
 
 
 

 

 توضیح  )محلّ اعرابی( نقش اعراب

 منصوب

 مفعول
 .شوداسمی که عمل فعل روی آن انجام می -
 . آیددر پاسخ به سؤال »چه کسی را؟« و »چه چیزی را؟« از فعل می -
 ضمیر بارز  –دو نوع دارد: اسم ظاهر  -
 آید.اگر ضمیر »ي« مفعول شود، بین ضمیر و فعل قبل آن »ن« وقایه می -

 .مبتدا بوده استای که در اصل خبر برای کلمه - خبر افعال ناقصه
 فعل  –اسم نوع دارد:  دو -

 .هة بالفعل شده استای که در اصل مبتدا بوده و الان اسم حرف مشبّ کلمه - هة بالفعلاسم حروف مشبّ 
 .آیدمی هة بالفعلمشبّ  غالباً بلافاصله بعد از حرف -

 اسم لا نفی جنس
 .آیدبدون فاصله با آن می «لا»اسمی که پس از  -
 .نکره است و تنوین ندارد -
ــــ« است - َـ  .دارای فتحه »ــــ

 حال 
 کند.ای که حالت یک اسمِ قبل از خود را بیان میاسم یا جمله -
 اگر اسم باشد، غالباً نکره است و معنای توصیفی دارد. -
 وَ + مبتدا )معمولًا ضمیر منفصل( + خبر یک جمله کامل + آید: اگر جمله باشد در این قالب می -

 مستثنی
 گیرد.کنیم همواره بعد از »إِلّا« قرار میدر جملاتی که با کلمۀ »إلّا«، فردی را از گروهی جدا می -
 شود.منه« نامیده می آن گروهی که مستثنی از آن جدا شده، در جمله حضور دارد که »مستثنی   -
 شود.منه« محل اعرابی محسوب نمی »مستثنی   -

 مفعول مطلق 
 مصدری منصوب از جنس )هم ریشه با( فعل جمله  -
 دو نوع دارد: -

 الیه نیامده است.تأکیدی: بعد از آن صفت یا مضاف
 الیه آمده است.نوعی )بیانی(: بعد از آن صفت یا مضاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح  )محلّ اعرابی( نقش اعراب

 مجرور 

 مضاف الیه

 .اسمی که در ترکیب اضافی همواره در جایگاه دوم قرار دارد -
 »ن« مثنی و جمع مذکر –تنوین  –ل اسه چیز برای مضاف ممنوع است:  -
 . نیز مضاف الیه هستند 10تا  3معدودِ اعداد  -
 ترکیب »اسم + الاسم« غالباً ترکیب اضافی است. -

 حرف جرّ ه مجرور ب
، إِلی، عَلی ...« قرار می اسم یا ضمیری که پس از حروف جرّ  -  .گیرد»في، مِنأ
 . شودو مجرور گفته می ، جارّ «+ اسم حرف جرّ »به مجموعِ  -

 : مجرور به حرف جرّ البَیتِ و مجرور / إلی  : جارّ في المَدرَسَةِ 
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جاهِلِ: دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ نادانی است.  صَداقَةِ خَــــــیرٌ مِـــــــنأ  العاقِلِ : عَداوَةُ 1مثال   الأ
 الیه و مجرور                                 مجرور به حرف جرّ و مجرور مضاف                            

مینَ وَ خَمسَةَ  طُلّابٍ : رَأَیتُ ثَلاثَةَ 2مثال   آموز و پنج معلم را در مدرسه دیدم.في المَدرَسَةِ: سه دانش مُعَلِّ
 الیه و مجرور الیه و مجرور          مضافمضاف                              

 کنید: « دقت یّها »اَلمَحَلّ الإِعراببه توضیح نقش  

 

 

 

 
عالَمُ  و فیكَ  :1مثال  طَوَی الأ کبَرُ انأ َ  : و در تو جهان بزرگتر در هم پیچیده شده است. الْأ

 صفت و مرفوع                                                            

 جالبی خواندم. ۀقصید: رائِعَةً قَرَأتُ قَصیدَةً  :2مثال 
 صفت و منصوب                                            

ةِ لا تَکتُبأ شَیئاً عَلَی الآثارِ  :3مثال   روی آثار تاریخی چیزی ننویس. : التّاریخیَّ
 صفت و مجرور                                                                         

هرِ: دو کتاب در ساعت پنج بعد از ظهر خریدم.  الخامِسَةِ في السّاعَةِ  ینِ اِثنَ اِشتَرَیتُ کِتابَینِ  :4مثال   بَعدَ الظُّ
 صفت و مجرور             صفت و منصوب                                                              

 مصحح شو:   13

 ( 25/0) مرَد  الأب(             (25/0)  بَسمَةال( الف
 : هاعبارت ترجمۀ 

 (گرامی داشتن – ان کم سن و سال جو – نوجوانپسر  – لبخند)
 سن بلوغ نوجوان پیش از  ب(                    ای آرام بدون صداخندهالف(  

5/۰ 

 مصحح شو:   14

 ( 25/0) .ذات یوَم  ب(                     (   0/ 25) )خوشحال شد( فَرحَِ  ≠)ناراحت شد(  انزعَجَ الف( 
 ( 0/ 25) .سلام کرده(                 (0/ 25) .ه  نتَ ل لََ ی قب ل بِ ج  الرَّ  لأنَّ  د(                (0/ 25). ه  ابِنَ ( ج

 متن:  ۀترجم

پس از اندکی  )پدر( او را بوسید و او را نزد خود نشاند.    پس   ، )ص( نشسته بود و پس از لحظاتی پسرش آمد و به آنان سلام کرد   نزد رسول خدا روزی، مردی  

ولی   کرد  آنان سلام  به  و  آمد  خدا   او دخترش  رسول  ننشاند.  خود  نزد  و  نبوسید  را  فرمود:   دخترش  و  ناراحت شد  کارش  از  ف   )ص(  فرزندانت  بین  رق  »چرا 

 آن خوشحال شد.   ه خاطر ب   )ص(   آن مرد پشیمان شد و دست دخترش را گرفت و او را بوسید و نزد خود نشاند. پس پیامبر   گذاری؟« می 

 فرَِحَ )خوشحال شد(  ≠انزعجََ )ناراحت شد( : متضادّ در متن بنویسکلمۀ الف( دو 

 روزی  نشسته بود؟ )ص( مرد چه زمانی نزد رسول خدا ب( 

 پسرشپدر در ابتدا، چه کسی را بوسید؟  ج(  

 چون مرد دخترش را نبوسید.  ناراحت شد؟ )ص( را پیامبرچ د( 

 : سلام کرد معنی کلمۀ »سلََّمَ« را بنویس( ه

 نقشۀ نهایی:  
 های متن به چند نکته دقت کنیم:برای حل سؤال

دهی نداره یا  تأثیری توی پاسخ  ،مطالعه ادامه بدین. در بیشتر اوقات اون کلمهدونستین، همچنان به  ای رو نمی از متن نترسین و اگه معنای کلمه   -1
 تونین جواب بدین. اینکه نهایتاً یک یا دو سؤال رو نمی

  یاد داشتن گنجینۀ لغات بالّ تأثیر زیادی توی قدرت درک مطلب شما داره. لذا کلمات کتاب رو کامل و دقیق بخونین. )هرچی کلمه توی کتاب هست    -2
 بگیر حتّی توی پاورقی و جاهایی که عقل جنّ هم ممکنه نرسه بهش!( 

ذارن. »إِلّّ: مگر«، »فَقَط«، »جَمیع:  به نکات ریز و دقیق متن دقت کنین. برخی کلمات با اینکه ظاهر کوچیکی دارن، اما تأثیر بزرگی رو توی معنا می  -3
 اثرگذار هستن.هایی از کلمات همه« و »بَعْض: برخی« نمونه

25/1 

 مصحح شو:   15

 ( ۰/ 25) «2گزینۀ »(           ب( ۰/ 25) «1گزینۀ »( الف

5/۰ 

 توضیح  )محلّ اعرابی( نقش اعراب

 مرفوع یا منصوب یا مجرور 
 صفت  با توجه به موصوف

 .دوم قرار دارداسمی که در ترکیب وصفی همواره در جایگاه 
)حرکت حرف  در چهار چیز با موصوف مطابقت دارد: جنس، اعراب -

 ، عدد داشتن یا نداشتن »ال«، آخر(
 .اصلی نیز صفت هستند 2و  1 عدد اعداد ترتیبی و -
 غالباً وصفی است.ترکیب سم + الاسم« لاترکیب »ا -
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 تر:بررسی دقیق 

)مفعول    است  «لازم » »جمع مؤنثّ« معرب هستند(، ضمناً    ۀ دو صیغجز  های مضارع به)تمام فعل   معرب است نه مبنیمفرد »مذکّر« غایب،  «  یَخرجُُالف( »

 فعلیه است نه اسمیه که بخواهد خبر داشته باشد! ۀهمچنین معلوم است نه مجهول، دقت کنید این عبارت با فعل شروع شده؛ پس جملنگرفته(، 

  نه مبنی   معرفه به »ال« است نه نکره، معرب است بر وزن »مَفعول« اسم مفعول است نه اسم مکان، مفرد است و »ون« علامت جمع نیست،  «  المَدفون»ب(  

 .است )فاعل(  )هر اسمی که »ال« داشته باشد، معرب است(، ضمناً صفتِ »السَّمَک«

 نقشۀ نهایی:  
اعرابی )یعنی بعد از اسلش( شروع کنی و اگر به جواب نرسیدی بری   کنم از قسمت محلّ اعرابی پیشنهاد می  برای حل تست تحلیل صرفی و محلّ 

 سراغ تحلیل صرفی. 
چیزی    ها، یک نکته رو درست نوشته و اون یکی گزینه کلً کنن و اگر یکی از گزینهمی   مقایسهرو عمودی    هاگزینهاینه که    آموزا اشتباه خیلی از دانش

 گیرن. چیزی دربارۀ اون نکته ننوشته رو غلط میای که گزینه  اون نکته ننوشته، ۀدربار 
»ماضی« رو نگفته غلط بگیری. اگر    2تونی به دلیل اینکه گزینۀ  گفته »فعل«، نمی  2گفته »فعل ماضی« و گزینۀ    1مثل اگر دربارۀ فعل »ذَهَبَ« گزینۀ  

 گزینه نکن.   تونستی غلط بگیری ولی وقتی چیزی نگفته، با مقایسۀ عمودی ردّ گفته بود »امر« می 

 2۰ .موفق باشید 
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  نمره  راهنماي تصحيح رديف
  

  

  

  1  35ص  4نادرست درس ) ت       28ص  3نادرست درس ) پ        13ص  2درست درس ) ب          2ص  1درست درس ) آ  1
             82ض  7درس    انتقاد علمي ) پ   59ض  6درس    قدرت اجتماعي ) ب        46ص  5درس    هاي اجتماعي پديده ) آ  2

  111ص  10درس    هاي اجتماعي قدرت ) ج                  89ص 9درس    علم نافع ) ث      88ص  8درس    ديگچة همانندسازي ) ت
3  

  واقعيتي بيروني عدم توان تغيير بنيادين در جامعه               تلقي جامعه به عنوان - 1گزينه ) آ  3
  هاست نظم مستقل از انسان              ها بيني رفتار تضمين پيش

   .شود گذارد بيشتر ديده مي عادت به نظم اجتماعي              پزشكي كه بيماران خود را در مطلب منتظر مي
  4 گزينه )پ       2گزينه ) ب
  )حوزه رقابت و حوزه برابري(مدل عدالت اجتماعي  -براي همگان فراهم كند جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را  - 4گزينه ) ت
  مدل ليبرالي - اند  هاي طبيعت است بنابراين عادلانه ها يا نابرابري هاي اجتماعي نتيجة تفاوت نابرابري -
  دل كمونيستيم -. هاست ها پديد آمده و تداوم يا تغيير آن نيز به دست انسان بندي اجتماعي توسط انسان قشر -
  )حوزه رقابت و حوزه برابري(مدل عدالت اجتماعي  - كند از ثروتمندان ماليات بگيرد و از آن براي رفع فقر در جامعه استفاده كند  دولت تلاش مي - 

2  

  1  مفهوم اضافه دانش علمي     38ص  4درس   2) ت        4ص  1درس   1) پ      23ص  3درس   4) ب      12ص  2درس   3) آ  4

   5/0  51 - 50ص  5درس  ) مطالعه موردي) (ب)              نگاري قوم) (آ  5
   5/0  8درس    93ص  .گيرد يا جريان ديگري كه از درون تفسير شكل مي) گرايان يا نسبي(شناسي پسامدرن  جامعه) ب      89ص    مدل تكثرگرا ) آ  6
  5/0  113ص  1درس    مدينة جاهله ) ب                 115ص  10درس    فلسفه ) آ  7

  5/0  113ص  10درس    ميرزا حسين نائيني ) ب     115ص  10درس    علاّمه طباطبايي ) آ  8

  . در قلمرو آرماني نداردهاي سياسي را  توانايي مطالعه ارزش مشاهده رتمركز بشناسي تبييني به دليل  جامعه  9
  67ص  6درس  . توانايي مطالعه قلمرو واقعي را دارددليل نقد وضعيت موجود شناسي انتقادي به  جامعه

5/0  

  29ص  3درس   .دهد هاي نظم اجتماعي تقليل مي ها را به هيچ و مهره انسان) آ  10
 .قبول بود يعني از نظم موجود گامي فراتر گذاشته بود قابلگاليله روش تجربي را در موقعيتي به كار گرفت كه شهود آباء كليسا تنها روش علمي ) ب

  37ص  4درس 
  61ص  6درس  . هاي سازمان توسط افراد و اعضاي آن است پذيرفتن هدف) پ
  76ص  7درس   .شود تلاش و شايستگي افراد كوشا و توانمند ناديده گرفته شود رود زيرا اين امر سبب مي انگيزه رقابت از بين مي) ت
  91ص  8درس  . زندگي براساس تقوا معيار برتري، بزرگي و بزرگواري است) ث
  113ص  10درس )  25/0( و انقلاب اسلامي) 25/0(فقيه  مسئله ولايت )چ            102ص  9درس   انحراف از مدينة فاضله) ج

5/3  

    »ادامة راهنماي تصحيح در صفحة دو«  
  

 پيامد
 پيامد

 علت
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  . نمودار مقابل مربوط به ديدگاه متفكران مسلمان است  11
  
  
  
  

هاي عقلاني وحياني را نيز  هاي فراتجربي مانند دانش شود بلكه دانش در اين ديدگاه دانش علمي به دانش تجربي محدود نمي
ريابي نسبت به دانش ك سنجش و اعتباريابي خاص خود را دارد، دانش علمي به دليل امكان اعتباشود كه هركدام ملا شامل مي

. است، دانش علمي ضمن ريشه داشتن در دانش عمومي امكان انتقاد و تصحيح آن را نيز دارد برخورداراعتبار بيشتري از عمومي 
   8ص  1درس 

1  

علوم اجتماعي با داوري دربارة  همچنين را دارند ها آنها و هنجارهاي اجتماعي و نقد اصطلاح  علوم اجتماعي ظرفيت داوري درباره ارزش  12
 13ص  2درس .  آورند گيري اجتماعي مناسب و درست را براي دانشمندان فراهم مي ، فرصت موضوعها آنهاي اجتماعي و انتقاد از  پديده

1  

دانند و  قدرت را ضروري مي ةويژه در عرص هاي اجتماعي به ارزش ةبراي داوري علمي دربار هيشناسان انتقادي، يافتن را جامعه  13
بست زندگي انسان و  ويژه در عرصه قدرت را بن هاي اجتماعي به درباره ارزش) داوري علمييعني (دست شستن از اين آرمان بزرگ 

  67ص  6درس  . كنند مرگ سياست معرفي مي

1  

، Δمدل ليبرالي  ولي، هاست آنها پديد آمده و تداوم يا تغيير آن نيز به دست  ، قشربندي اجتماعي توسط انساندر مدل كمونيستي   14
  76- 75ص  7درس  . دانند پذير نمي گيرند و تغيير در آن را چندان امكان ها و جوامع در پديد آمدن و ادامه يافتن آن را ناديده مي نقش انسان

1  

كند و معتقدند كه خود  وجو مي ، راه رهايي انسان را نه از درون علم كه در بيرون علم جست)پسامدرن(گرا  شناسان نسبي جامعه  15
ها و  كند زير خوب را به معناي خوب بودن برخي افراد و گروه گري مي علم با درست و غلط دانستن و خوب و بد كردن امور سلطه

ها را روشن كند و موانع را از  كند، از اين منظر، علم چراغي نيست كه تاريكي بد بودن برخي ديگر از آنان قلمداد ميمعناي بد را به 
  93ص  8درس  . پيش پاي انسان بردارد

1  

  :هاي علوم اجتماعي را دارد علم مدني فارابي همه ظرفيت  16
  . كند هاي جوامع مختلف داوري علمي مي ها و آرمان درباره هنجارها و ارزش -
  . كند براي زندگي اجتماعي تجويز مي  گويد و بايدها و نبايدهايي دربارة سبك زندگي كنشگران سخن مي -
  .پردازد مي ها آنهاي اجتماعي و بررسي تغييرات و تحولات  يابي واقعيت به تبيين يعني علت -
  102ص  9درس  . پردازد ها و ساختارهاي جوامع مختلف مي توصيف و فهم كنش به -

1  

هاي علمي را به  عقلانيت جهان اسلام در توليد دانش علمي درباره محيط فرهنگي و اجتماعي نقش محوري دارد ولي همه عرصه  17
درس  . بخشد دهد، بخشي از آن را به كمك حس و تجربه زيسته و بخشي ديگر را با استفاده از وحي سامان مي تنهايي سامان نمي

  116ص  10

1  

  20 جمع نمره»                                                    .باشيدموفق و پيروز «  
  

دانش 
 علمي

دانش 
 موميع
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